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 از فروید و ضمیر ناآگاه
 ویلیام اس. باروز

 
سنگین  ضایعاتبر  ۱۹یکی از اولین محققانی بود که به اثرات کاپیتالیسم ماتریالیستی قرن فروید 

هیچ وقت اخلاق بنیادی ماجرا را به پرسش نکشید. او حس کرد که ما بهای  مرض روانی اشاره کرد اما
ارزیده است. برایش پیش نیامد بپرسد ایم، و این هزینه هم میخواند پرداختهزیادی برای آنچه تمدن می

لاح اصطاز مزایای آن به توانیمنمییا نه. هیچ دلیلی وجود ندارد که  هضرورت داشتاصلا این هزینه که آیا 
د اما ای و ناخودآگاهانه را افشا کرت ببریم. فروید حد تفکر حاشیهکننده لذتمدن بدون تعارضاتی فلج

آنجا که اید »باشد. این گزاره که  هم اندازه سودمند و مفیدتواند بینتوانست دریابد که چنین تفکری می
آگاه در بسیاری از قطعا یک هدف منسوخ است. در واقع اگوی « و سوپراگو باشد، اگو هم هست

ست، و اینرا هر کسی که در مهارتی فیزیکی مانند شمشیربازی، بوکس، رانندگی، ها یک آمادگیفعالیت
ردند ای آگاه عمل کهایتان خودکار شدند و بدون ارادهداند. تنها وقتی پاسخو پرواز به توانایی رسیده می

 طور مؤثر فعالیت کنید.توانید بهمی

آورم که از اند. آدم مزاحمی را به یاد مییک مزاحم معنوی در نظر گرفتهاره اگو را ها هموبودایی
واب داد شوند. ترونگپا جشود مردم بلند میچوگیام ترونگپا رینپوچه پرسید چرا وقتی به اتاق وارد می

ماری م، و شبودیس«. اگوبودنبی»حضرتش گفت « احترام برای چه؟»مزاحم پرسید « از سر احترام.»
وانم از تاند. و میهای معنوی، به معنای دقیق کلمه برای فروشکستن اگو طراحی شدهاز دیگر طریقت

وقتی  فقطها ها و نقاشیست. بهترین نوشتهی خودم شهادت بدهم که اگو یک آمادگی هنریروی تجربه
ر واقع دارد از ضمیر ناآگاهش اند که از اگو عبور شد یا اگو پس زده شد. هنرمند دبه انجام رسیده

 دارد.نسخه برمی

ننده را کهای فلجآمد. او شماری از سمپتوماش میی بالینیمفهوم ضمیر ناآگاه نزد فروید از تجربه
مشاهده کرد و ردشان را تا تعارضات ناخودآگاهانه پی گرفت. پس تمایل داشت ضمیر ناآگاه را 

ب بار اشتیاقات نامعقول و نیاگرایانه. پس چطور یک فاکتور نامطلوصورت انکم بهویرانگر ببیند، یا دست
 وبندهایقیدگوید که شناختی توضیح داده شود؟ فروید میطور زیستتواند بهموجود در روان انسان می

رفته هم، اما این توضیح رویضرورت دارندکل تمدن داشتن برای سرپانگهودآگاهانه اشتیاقات ناخ روی
د تا گیرفرض میت و یک قرارداد اجتماعی را که آگاهانه بر سرش توافق شده پیشسخیلی عقلانی

های این استدلال را دیده باشد و به سمت گسترش بایست کاستیبتواند از نامعقولیت بگذرد. او می
پیش رفته باشد.  ی زندگیغریزهو یک  ی مرگغریزهمفهوم عمیقا نامعلومش از تعارض ابدی یک 

 شر و خیرشود که در آن نبردی بین نیروهای او اینجا دارد به موضعی با دوگانگی مانوی نزدیک می
 بنیان گذاشته شده است. هرچند فروید یونگ را به خاطر اشتیاقش به اینکه یک فیلسوف و پیامبر باشد

سوپراگو،  اگو،. چنین نقدی قطعا در مورد خودش هم کاربرد دارد اما تا یک متخصص بالینی به نقد کشید
بدون هرگونه ارجاع به سیستم عصبی انسان شناورند، برای من مفاهیم متافیزیکی  ئیو اید، که در خلا

 عمیقا نامعلومی هستند.
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تایید کرد، چون با لحظات تبادل تلپاتیک بسیاری با عداوت های آخرش تلپاتی را فروید در سال
 .اش مواجه شده بوددر عمل بالینی

 شدم چندین تبادل تلپاتیک اتفاق افتاد. برای مثالآید وقتی زیر نظر دکتر فدرن آنالیز مییادم می
 یآزارمراقب باشد وگرنه به بچهداد و به او گفتم ها شکلات میاو را در رویایی دیدم که داشت به بچه

ها شکلات کود به بچهری به کیپشود. وقتی این رویا را منتقل کردم به من گفت که واقعا در سفشهره می
اون آدما ممکنه فکر کنن که من با این کار یک پیرمرد »داده بود و بعد به زبان خودش فهمید که 

رد گو از آنالیست آشنایش به من گفت که هزارودویست وهله از تلپاتی حین فعالیت را «. امسکسی
ک . وقتی پیشنهاد دادم که لعن یشانه خالی کردهای تلپاتی از پذیرش دلالت نبود. اما دکتر فدر آورده

جادوگرها ». گفت انکار کردوچرا چونبی چنین امکانی را ،اثر بگذاردتواند آدم بدجنس می
مچنین باید ه ،حال، اگر تماس تلپاتیک را تایید کنیمبااین« هایشان پارانوئید.اند و قربانیهیستریک

 رسان هم باشد.ی تماس رو در رو آسیبتواند به اندازهمیمنطقا تایید کنیم که چنین تماسی 

ای نگاه که وقوع تلپاتی را تایید کرد، به آن به چشم بقایای نامطلوب و نیاگرایانهفروید، درحالی
 گردد. برایش پیش نیامده بود که این قوه بتواند مفید واقعکرد که به عهد عتیق پروتوپلاسمی بازمیمی

 هم ترین مأمور پلیس. مارگزیدهکنندمیاستفاده  روزانه از آنمردم عادی ببیند که یا  شود
گوید. دو دلال اسب را در نون دارد دروغ میظچه وقتی یک م داندمیزند. هایش را میوگمانحدس

کند. آن نمی معین فراروی شکلیشان جریان دارد. این تلپاتی از نظر بگیرید و ببینید که تلپاتی بین
 ایجادهایشان نهایی را ببینید که دارد در ذهن شکلتوانید رود. میمعین نمی شکلیتر از هم پایین تلپانی

ادراک فراحسی بازخواهم گشت. باید به خاطر سپرد های های عملی از توانایید. بعدا به استفادهشومی
ار ودآگاهانه بود. تابوهای جنسی بسیتر از روزگار ما ناخکه ضمیر ناآگاه در روزگار فروید بسیار بیش

وند و توانستند روی کاغذ ثبت شاشاره بودند. کلمات قبیح نمیتر و رفتار جنسی واقعا غیرقابلصلب
تری، تصور بود. هیسرسد در قرن نوزدهم غیرقابلای به فروش میپورن غیرمستقیم که اکنون در هر دکه

ود ، در عمل بالینی بسیار رایج بانهناخودآگاه پذیریبا تحریکهایی ی کلاسیک سمپتومنمونهدرمقام 
 ی ما بسیار نادر است.و از دیدم در زمانه

دیگر  گه فرهنب یفرهنگدیگر و از  به فرد یفرده از ابت نیست، بلکپس ضمیر ناآگاه یک فاکتور ث
در بیماران  ش سوپراگوکه به من گفت به نظرآورم به یاد میدر مراکش کند. آنالیستی را عمیقا تغییر می

ای در غرب بر صحنه مارسد . به نظر میفرق دارد فهم رایج از سوپراگو باکم عرب وجود ندارد یا دست
نتظار زمانی اتوانیم چشممرزی آگاه خوانده شود. و احتمالا می طورآگاه یا بهبه سر ببریم که بتواند نیمه

 شد. باشیم که ضمیر ناآگاه با ضمیر آگاه تلفیق خواهد

نو داشته  ی مغزیبه گمان فروید اگو، سوپراگو، و اید عاقبت باید مبنایی فیزیولوژیک و یک ناحیه
شوند. پروفسور دلگادو، مولف کتابی با نام ها دارند به تحقق همین تصور نزدیک میباشند. پژوهش

الکتریکی  با تحریکتوانند اثبات کرده که اضطراب، پرخاش، و ترس غیرعقلانی می کنترل فیزیکی ذهن
یک  توانند با تغییرهای تعارض ناخودآگاهانه میبرخی نواحی مشخص مغز تولید شوند. تمام سمپتوم

یق، های خودکاری همچون تعرسوئیچ از بین بروند و بازگردند. بیوفیدبک نشان داده که چنین واکنش
اهانه توانند تحت کنترل آگاند میهای تعارض ناخودآگاهانهافزایش ضربان قلب و فشار خون که سمپتوم

 دربیایند.
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دانم اما قطعا اصرار دارم که هرآنچه بر سیستم عصبی انسان تأثیر خودم را یک ماتریالیست نمی
ی ارجاعی داشته باشد، یعنی جایی مشخص در سیستم عصبی انسان. جولین جینز گذارد باید نقطهمی

نهد که تمایل دارد ضمیر تزی را پیش می ایوقفسهخاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن ددر کتابش 
اه، گیرد که اگوی ناخودآگاش این مسأله را مبنا میی غیرمسلط مغز واقع کند. نظریهکرهناآگاه را در نیم
قبل از میلاد رخ داده  ۸۰۰تا  ۱۰۰۰ای بین ی نسبتا متأخر در انسان است که در دورهاید، یک توسعه

گونه شد بدون هیچی غیرمسلط مغز ناشی میکرهکه از نیم صدای خداان از است. پیش از آن، انس
ه اللفظی کلمها به معنای تحتکرد. هیچ موجودیت پرسشگری وجود نداشت. آنپرسشی اطاعت می

ان شهای غریزیچیزی بودند که فروید سوپراگو و رانهی آنهیچ اگویی نداشتند، اما تحت سیطره
های تصادفی )که در آن شده از پروندهآوریگرداین تز را با مدارک بالینی فراوان خواند، اید. او می

امل هایی شطور با آزمایشکند، همینموارد بخشی از مغز آسیب دیده یا تخریب شده بود( تحکیم می
های نرمال صداهایی بشنوند. د سوژهنشوی غیرمسلط مغز که سبب میکرهتحریک الکتریکی نیم

های غیرعقلانی نیست بلکه شماری از خدمات سمپتوم یسرچشمه صرفای غیرمسلط کرهه، نیمهمبااین
شوند اندازه دشوار میترین مسائل فضایی بیکند. برای مثال، حل سادهمفید و در واقع الزامی را اجرا می

 ی غیرمسلط مغز آسیب دیده باشد.کرهاگر نیم

ان رساندازه آسیبتواند بیمی« اگو باشد، اگو هم هستآنجا که اید و سوپر»پس هدف فروید از 
ی هکرزیستی هماهنگ دو نیمکه هم استتر این ی عملیآمد. یک ایدهباشد اگر این مکان به دست می

 ی برسیم.ی عقلانکرهاصطلاح نیمبه قلرویی متزلزل برای آن به بخواهیممغزی را سبب شویم تا اینکه 

سال  ۱۰۰۰شناسیمش تا قبل از که میگذارد که آگاهی چنانین تزش را پیش میکه جینز اهمین
ب، شود. خاش پیدا میپیش از میلاد مسیح وجود نداشته است، پرسش از تعریف آگاهی هم سروکله

اند. چندان نیازی نداریم الکتریسیته را تعریف کنندهتعاریف معمولا ضروری نیستند و اغلب مغشوش
ت، چطور عمل چیس اساسابندی برسیم، بیشتر باید بفهمیم که الکتریسیته هر نوع فرمول کنیم، یا به

ای موثر از آن داشته باشیم. نیازی ندارم چیزی را تعریف کنم تا توانیم استفادهکند، اینکه چطور میمی
. نیازی اندکافیهم عقل سلیم  یهابندیاز آن استفاده کنیم یا بخواهم خصایصش را توصیف کنم. فرمول

ز در قشر مغزی، مراک تردیدنگاری کنیم و با نداریم آگاهی را تعریف کنیم تا نواحی آگاهی را نقشه
ست ایتوانیم بگوییم که آگاهی آن لحظهها میی مسلط مغز قرارش بدهیم. افزون بر اینکرهکلامی، و نیم

خودش  براساسش آگاهی دهد کهحاکمی را ارائه می نمایمتناقضخواهد آگاهی را تعریف کند و که می
ی غیرمسلط مغز واقع کرهدر پشت مغز و نیم وشبههشکتوانیم ضمیر ناآگاه را با سنجد. و میرا می

ایر ها به آگاهی بیشتری از سست که برخی فعالیتکنیم. هر طور که آگاهی را استنتاج کنیم، بدیهی
قتی هی بیشتری نیاز داریم تا وکنیم به آگاها نیاز دارند. وقتی از یک خیابان در شهر عبور میفعالیت

ای به آگاهی چندانی نیاز نداشت. محیطش دارم. انسان دوقفسهکه داریم در راهی روستایی قدم برمی
دا در تز جینز دستوراتش را مستقیما از صدای خ بنابرپذیرتر بود و تر و پیشبینیاندازه یکنواختبی
سان سرتاسر اید و سوپراگو بود با اندکی اگو یا بدون کرد. این انی غیرمسلط مغزش دریافت میکرهنیم

 سادگی محال بود.بهنگری درون در این وضعیت، اگو.

زهای اش برای تولید صدایش در مغکشیش در اختیار داشت از تواناییاز دید جینز، هیبتی که پادشاه
لال استدکردن است و هیچ جایی برای شد. شنیدن در این سطح اطلاعتهای باوفایش ناشی میسوژه
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های بدیل برای عمل وجود ندارد. پس آگاهی، که بین یک جریان عملی و جریانی دیگر یا دیگر امکان
ای در دوران ناآرامی اجتماعی، جنگ، فجایع گیرد، هیچ کارکردی نداشت. ذهن دوقفسهتصمیم می

اگوی آگاه  ی آشوب به صداهای متعارض و عاقبت بهها در هم شکست. این دورهطبیعی، و مهاجرت
ای استفاده از پیشگوها و شناسیمش انجامید. سمپتومی از فروشکنی دوقفسهکه امروز میچنان
 دهد، هیچ جایگاهیگویی، که غیبگو را در تماس با آگاهی خاص خودش قرار میگویی بود. غیبغیب

د سراغ بای انسان اش تلفیق شده بود. حالابا ناآگاهی پیشترانسان  چراکهای نداشت در ذهن دوقفسه
آرامی گرفت چراکه صدای خدا و اگو که در تعارض ابدی با خودش و دیگر اگوهاست بهپیشگوها را می

 تلفیق شدند.

کردند، و هنوز ها اطاعت میشنیدند و از آناما صدای خدا مرده نبود. مردم همچنان صداها را می
به پلیس گفت که  متواریمار روانی بی: »۱۹۸۰ژانویه، ۱۸جمعه،  نیویورک پست،طور است. هم همین

چرا از صداها اطاعت شد؟ « ی کهنسال بکوبد.ی عابرپیادهصداها به او دستور دادند تا محکم به کله
وچرا از صداها اطاعت کند، انسان مدرن مجبور به ای از روی میل و بدون چوناگر انسان دوقفسه
کز حرکتی را با حضورش مهار کرده است. . صدا مراچون صدا آنجا حاضر استاطاعت شده است 

کردن خودش را داد. بیمار برد که صدایی به او دستور غرقی مردی نام میجولین جینز از پرونده
ق، صداهای عمی»داد: ارائه اش بهبودیافته که یک محافظ جانش را نجات داده بود این شرح را از تجربه

 اها وها و پاجزایم گوش شده بودند همراه با انگشتزدند انگار تمام ضربه می از درونبلند و روشن، 
ست به آن قدم بگذاری و اقیانوس وجود دارد. خودت را غرق کن. کافی :شنیدندسرم که کلمات را می

 .«بایست از آن اطاعت کنمبابت فرمان سردش فهمیدم که میادامه بدهی.  رفتنراهبه 

زنی ندارد. اگر بتوانیم با تحریک الکتریکی گمانه ی اول چه بود؟ جینز جرئتمنشأ صداها در وهله
ی غیرمسلط مغز صداهایی تولید کنیم، احتمالا این صداها ازاساس با تحریک الکتریکی از بیرون کرهنیم

شویم که سریعا دارد به واقعیت علمی بدل فیکشن نزدیک میتولید شده بودند. به قلمروهای ساینس
هایی در نروژ نشان داد که صداها را شود[. پانزده سال پیش آزمایشمیشود ]فیکشن به فاکت بدل می
ها در این زمینه توان با استفاده از میدان الکترومغناطیسی مستقیما در مغز تولید کرد. باقی پیشرفتمی

 اند.احتمالا محرمانه

ت. درجه اسای بر سر مسأله یا ست،تفاوت بین یک تجلی نرمال و یک تجلی پاتولوژیک کمیّ
ید توانطور که میتوانید صدایش را مشخص بشنوید درست همانگیرید که میکسی را در نظر می

مانند فلیسیتی  توانم به کسیاند. تنها میتر از بقیهها شنیدنییابید که برخی آدمتصویرش را ببینید. درمی
گر شنوم انگار کنارم نشسته باشد. دیصدایش را میاینگونه ام فکر کنم و مسون دوست خانم انگلیسی

 ی بین حافظه و توهم وجود دارد؟وربطاند. خب چه خطای مشابه را گزارش کردهدوستانش تجربه

، گیردنشأت می جاشنود از هماندر سرش می د هر صدایی که هر کسنگویها معمولا میپزشکروان
ه پزشکینه کتوانند چنین منبعی داشته باشند. کل جزم روانخارجی ندارند و نمی و این صداها منبع

صورت عینی و که منبعی خارجی دارند و بهصداها تخیلات یک ذهن بیمار هستند با صداهایی 
 گوید که خطاها و. فروید میاندبه پرسش کشیده شده شوندمشاهده از روی نوارضبط پخش میقابل

 تحریکها ام که خطاها و تصادفشوند. و موافقنحوی ناخودآگاهانه تحریک میههای زبان بلغزش
شوند. برای مثال انداختن یا ریختن چیزها روی زمین. شاید آسان نباشد یادآوری اینکه با چنین می
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ی ندارم اآید که به کسی که علاقهکردید. در مورد خودم معمولا پیش میاتفاقی به چه داشتید فکر می
تواند کاملا ناخودآگاهانه باشد. ا با او نزاعی دارم فکر کنم. این اثبات خصومت است اما خصومت میی

یر به نظر ناپذتری داشته باشند و اغلب هم کاملا توضیحشناسی پیچیدهسایر خطاها ممکن است سبب
 رسند.می

ها ام پبیکان پت رفتم. آنفروشی به ندر بولدر کلورادو به یک ماهی رویم.حالا سراغ یک نمونه می
اشد در بم اکسپرسکارت امریکن به گمانمآنچه را که پس  ،پذیرفتنداکسپرس را میهای امریکنکارت

م. چیس را به او دادهمه، تصادفا کارت چک بانک منهتنکردم. بااینتقدیم متصدی  بهبخش پرداخت 
 چیس در هوستوندر بانک منهتن رفتم چکی راها بعد داشتم مییک خطای ساده، اینطور نیست؟ ماه

و برادوی در نیویورک نقد کنم. درست جلوی بانک کسی بساطی در خیابان پهن کرده بود و ماهی 
فروخت. حین عبور نگاهی هم به بساط ماهی انداختم. پس وقتی به بانک رسیدم تصادفا کارت می

چیز اینجا ناخودآگاهانه است؟  چیس به متصدی دادم. چهاکسپرس را به جای کارت چک منهتنامریکن
انجامد. حس به این لحظه می هاای از تداعیدهد. اما زنجیرهای که خطا در آن رخ میصرفا لحظه

پچ بوده است و هوشیاری ما نسبت به آن وقت در حال پچحضور دیگری را داریم که روزوشب تمام
: رعدوبرق همواره دوبار در یک مکان اتفاق رودای اینجا به کار میگاه است. قاعدهوبیهم جزئی یا گاه

اش همچنان شود. اما انگیزهها اشتباه دیگری را با احتمالی بالاتر سبب میافتد. یک اشتباه با کارتمی
 ماند.مبهم می

 تواند برای رویابین. محتوای رویا میهستندتحقق یک آرزو تجلی گوید رویاها همواره فروید می
ر های جنگی را دناخودآگاهانه است. سندروم کابوس یافتهتجلیزننده باشد زیرا آرزوی ترسناک یا 

 قق آرزوست؟. این به چه معنایی تحبیند که به موقعیتی جنگی برگشتهسرباز رویا مینظر بگیرید. کهنه

 فرویداند که در روزگار های پرباری را پیش گذاشتهب دادهای رویا و خومطالعات اخیر در زمینه
اند. تیشناخترین یافته این واقعیت باشد که رویاها یک ضرورت زیستدر دسترس نبود. احتمالا مهم

دهند خوابی را نشان میهای بی، تمام سمپتومآر.ئی.امخواب های تحت آزمایش، محروم از سوژه
تجربه  شدند و توهماتی را قرارها بدخلق و بیرویا داشته باشند. آناعتنا به اینکه چه میزان خواب بیبی

 انجامد.تردید محرومیت بیشتر به مرگ میکردند. بی

نند بیگرم، ازجمله پرندگان، رویا میی جالب ژووه این واقعیت است که تمام حیوانات خونیافته
عصبی  دهد که بافتی یادشده را به این واقعیت نسبت میبینند. او نکتهسرد رویا نمیاما حیوانات خون

که بافت عصبی شود درحالیکند و از تروماها درمان میسرد خودش را تجدید میحیوانات خون
حال بخشی از مغز پستانداران وجود دارد که شود. بااینگرم، پس از آسیب، درمان نمیحیوانات خون
ها از گربهطور آزمایشی دماغی به شود. اگر پلکردن ندارد و به پل دماغی شناخته میتوانایی درمان

محبت بروز خواهد داد، و موشی رویایی  عملی خواهند کرد، برای شیر خیالیجدا شود، رویاهایشان را 
های سازی بدن حین رویاهاست. پژوهشگونه در خدمت نامتحرکرا تعقیب خواهند کرد. پل دماغی این

 .ستا هم فهم نشده ایذرهنوز ای بر کارکرد رویاها بیاندازند، کارکردی که هبایست نور تازهبیشتر می

تدا در که اب آزمایشی با زماندان انگلیسی، کتابی نوشت با نام جان دان، یک فیزیکدان و ریاضی
ها مصالحی از آینده و نیز از گذشته را و دریافت که آن ،منتشر شد. دان رویاهایش را نوشت ۱۹۲۴

که این دردسر را بپذیرد که یک قلم  ر کسگوید هدهد و میهایی به دست میشوند. او نمونهشامل می
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افتادن بنویسد، پس از مدتی، در رویاهای و کاغذ کنار تختش بگذارد و رویاهایش را به محض اتفاق
ای قعهیابد که اگر واکند. او درمیرا باز می [آگاهی، علم غیب، یا الهام قبلیاز روی پیش]پیشاشناختی 

 ی نه خود واقعه بلکه زمانیی هوایی(، دارد دربارهسیل یا آتش یا سانحهدر آینده را رویا ببینید )حالا 
بیند )معمولا هم از طریق تصویر روزنامه(. به عبارت دیگر، شما دارید آموزد رویا میکه واقعه را می

 د.یبینتان را رویا میمسیر زمانی آینده

د یایی را فورا ننویسم در بیشتر مواررواگر ام که ام. و دریافتهمن رویاهایم را طی چندین سال نوشته
، شومکنم، فرقی هم ندارد جند بار در ذهنم به سراغ این رویا رفته باشم. بیدار میشان میفراموش

توانم فراموشش کنم ــ و فراموشش ها دارم اما احتمالا نمیکردن چراغدشواری زیادی برای روشن
اند. چندین ی بیداریتر از تجربهی رویا بسیار ضعیفبهرسد ردپاهای حافظه در تجرکنم. به نظر میمی

دم که یک اند. مثلا رویا دیو نامربوط پاافتادهپیشام که اغلب بسیار رویای پیشاشناختی را تجربه کرده
دار زن اتاقی با پنج تخت را به من نشان داد و من اعتراض کردم که دوست ندارم با پنج نفر خانهمهمان

خوانی در آمستردام رفتم و خدمتکار هتل اتاقی با پنج چند هفته بعد به یک کتاب در یک اتاق بخوابم.
تخت را به من نشان داد. خب، اسپانسر من را به هتلی دیگر برد. در رویایی دیگر کمدی شناور را 

کمدی شناور را  که ناگهان کردمنگاه میبه اطراف نجه بودم و طم. روز بعد در کافه دو فرانس در دید
رد طوری کاش کمدی را بر پشتش حمل میشده دور پیشانیای بسته. مردی با پارچهاز کنار پنجره دیدم

یست. آگاهی محدود به حالت رویا نچی را ببینم و فقط کمد در مقابلم بود. پیشکه من هم نتوانستم کافه
این وقت جریان دارد. نه حتی حالت رویا محدود به خواب است. در واقع این برداشت را دارم که تمام

توانیم در حالت بیداری با آن وقت جریان دارد، و اینکه نمیی خودم است که حالت رویا تمامتجربه
های مسابقه ایستاده ها پیش مشغول قمار بودیم. یادم هست در ردیف اسبتماس برقرار کنیم. سال

سمایلز، اسب شد. اما روی اپشت سر هم در سرم تکرار می« اسمایلز»صدای بودم تا شرط ببندم و 
برنده، شرط نبستم. هر کسی که به هدفی شلیک کرده یا دستی در تیراندازی دارد به شما خواهد گفت 

 دانسته به هدف خواهد زد یا نه.که قبل از اینکه شلیک کند یا تیری را پرتاب کند می

ا ایم را از رویاههها و شخصیتام مفیدند. احتمالا نیمی از آرایشبرای من رویاها عمیقا برای پیشه
یدار خوانم... بای کوتاه مییابم و فصلی کامل یا قصهای در یک رویا میگیرم. گاها کتاب یا مقالهمی
نشینم، و از روی یک کتاب رویا تحریر میدارم، روز بعد پای ماشینبرمی شوم، چند یادداشتمی

 کنم.روبرداری می

را توصیف یا تعریف کنیم فورا با تعاریف ضمیر آگاه  کنیم ضمیر ناآگاهبه محض اینکه تلاش می
آگاهی را به یک فعالیت مغزی کاملا کلامی و قدامی  چراکهاند کنندهشویم که ضرورتا گمراهرویارو می
کند. چه کسی از چه چیزی آگاه است؟ ست که آگاهی را تعریف میایم. آگاهی چیزیتقلیل داده

به سم ارگانی کلیت صورت واکنش، آگاهی را بههرا فرموله کرد یشناسی عمومنشانهکورزیبسکی، که 
د که با کنیتان فکر میقدر با انگشت بزرگهمان»گفت: فهمد. به شاگردانش میسرتاسر محیطش می

 «تر.مغزتان، و از نظر عملی بسیار هم بیش

بیم که گرچه یایابد، درمیی غیرمسلط مغز تجلی میکرهاگر مبنا بگیریم که ضمیر ناآگاه از خلال نیم
ی هکرنیمخود ی اندیشه و رفتار پاتولوژیک و ویرانگر باشد اما تواند در برخی موارد سرچشمهمی

از ادراک فراحسی، شهودهای مفید و قوای ناشی  ی هنری و خلاق،ی اندیشهسرچشمه نیزغیرمسلط مغز 
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قدری ست. به نظر واضح است که آگاهی بههایی ارزشمند و اساسیی تواناییادراک فضایی، سرچشمه
 شده به دست فروید و پیروانش(ای از راه رویکردهای درمانی گشوده)تا اندازهاز قرن نوزده به بعد 

ولتر در مورد امپراطوری مقدس روم  ای نیاز داریم.که اکنون به الفاظ تازهدستخوش تغییر شده باشد 
اصطلاح ضمیر ناآگاه دیگر ناآگاهانه نیست. در گفت که نه مقدس بود نه رومی نه امپراطوری. و آن به

 قدامیـها مستلزم فعالیت مغزیبا سطوح و درجات هوشیاری سروکار داریم. برخی فعالیت ،واقع
ها آگاهی یک مزاحم است. از ها. در برخی فعالیتهستند تا دیگر فعالیت ی مسلطکرهبیشتری در نیم

که فکر دیگر ضروری نباشد، واکنش یکپارچه همین»آورم: دستورالعملی راجع به هنرهای رزمی نقل می
 «آید.به دست می

ر واقع اند، دها بسیار گستردهها و استفاده از آنکنم که این تواناییدر مورد ادراک فراحسی فکر می
نا آشیک مامور  ازچیزهایی آورم که اند... یک مامور سابق پلیس را به یاد میمرهندگی روزبخشی از ز

رفت و ایستاد و به رستورانی میناگهان بدون هیچ دلیل مشخصی میامور این مبه من گفت.  به تلپاتی
د کرده است. دیگران شایگفت که این عمل را از پشت گردنش حس میکرد. او میکسی را دستگیر می

حدس یا احساس بگویند. در مواجهات چهره به چهره ممکن نیست بتوان تلپاتی را از دیگر به این یک 
اصطلاح کنم که مردم بهها، بیان چهره، و غیره جدا کرد. حس میصداها، لرزش، ژستاز فاکتورها، 

ها آن که برخی از ییی ادراک فراحسی باشند تا روشنفکرها و دانشمندهاعادی بیشتر پذیرای تجربه
 هند.دعلت و معلول توضیح دهند نشان می باتوانند س و نفرت نامعقولی را در برابر هرآنچه نمیتر

برای تلپاتی ارائه شود، هرگز باوری به آن نخواهد چه گواهی توجه به اینکه گفت که بیدانشمندی می
 داشت.

 
 

 

 
Source: William S. Burroughs, “On Freud and the Unconscious,” in The Adding 

Machine: Selected Essays (Grove Press, 1985) 
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